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تاییدمدیرمسئولتاییدسردبیرامضایدبیرسرویسساعتپایانویراستاریساعتپایانصفحهآراییساعتشروعصفحهآرایی

سعـدی روشنفکر »چه  می خواهم« بود
تأملـــــــــــــــــی بر شخصیت و دیدگاه های شیخ اجل  در گفت و گو با محمدامیر جلالی، استاد زبان و ادبیات فارسی 

نگاهروزنامهنگار
فــرهنـگ
CULTURE

Ó  در یک تعبیر کلی، سعدی شخصیتی همه پذیر است و هر 
 ـچه آنکه از او شناخت دارد و چه مردمان کوچه و بازار ـ  کسی 
او را دوست دارند. در کلام و سخن سعدی چه چیزی نهفته 

است که بر دل همه می نشیند؟
برقراریارتباطوگفتوگوبایکمتنونویسندهزمانیمیسرمیشود
کهخوانندهبامؤلفدروضعیتمشترکیقرارگیرد.آثارشیخاجل،
ســعدیشــیرازی،همازحیثعاطفهواحســاسوهــمازمنظر
اندیشهوتوصیفاتدقیقیکهازظرایفزندگیاجتماعی،سیاسی
وروابطانســانیارائهداده،اینامکانرابهآســانیبرایهرخواننده
پارسیزبانفراهممیآورد.توجهکنیدکهبیشاز750سالاززمان
خلقآثارسعدیگذشــته،اماهمچناناینآثارتواناییایجادپیوند
عمیــقبامخاطبانرادارند،بهگونهایکــهگاهخوانندهدردلخود
میگوید:»جانا،سخناززبانمامیگویی«.گوییسعدیدرروزگار
ماایســتاده،شــرایطدرونیوبیرونیمارامشاهدهمیکند.تنهادو
شاعررامیتوان»فارسیآموز«دانست؛یعنیکسانیکهپارسیزبانان
ازطریقآثارشــانزبانپارسیراآموختهاند.نخست،فردوسیکهبا
شاهنامهزبانپارسیراحفظکردودوم،سعدیکهدردورانهجوم
مغولآثاریپدیدآوردکهمعیارزبانپارسیشدند.پسازسعدیهر
کهخواستشعرسرایدیانثربنویسد،بهتقلیدازاوپرداخت.ازاینرو،
سعدیشاعریدورانسازاستواینسخنیگزافهنیست.مقایسه
آثارسعدیبادیگرشــاعرانهمعصریاپیشازاونشانمیدهدکه
نحووجملهبندیزبانســعدیبهزبانامروزیبسیارنزدیکاست.
محمدعلــیفروغی،ذکاءالملک،نخســتوزیردورهپهلــویاولو
مصححکلیاتسعدی،درپاسخشــگفتینزدیکیزبانسعدیبه
زبانمعاصرگفته،سعدینیستکهبهزبانماسخنمیگویدبلکه

ماهستیمکهبهزبانسعدیسخنمیگوییم.
برایروشنشــدناینموضوع،مقایســهایمیاننثرسعدیونثر
وصافالحضــرهشــیرازی،صاحب»تاریــخوصاف«مفیداســت.
تاریخوصاف،متنیدشــواروبهنثرفنیومصنوعنوشــتهشدهکه
تاپایاندورهقاجارمتنیآموزشــیوسرمشــقبرایکسانیبودکه
میخواستندفاضلانهبنویسند.اینمتنسرشارازواژگانمغولیو
عربیغیرمتداولبودواگرمعیارزبانپارسیقرارمیگرفت،هیچچیز
اززبانفارسیباقینمیماند.درحالیکهدرنثرسعدیتنهاازواژگان
عربیجاافتادهدرزبانفارسیاستفادهشدهاست.وصافالحضره

میســراید:»ایترکنازنینکهدلآرامومهوشــی/اُنیاقنازنینیو
اُمراقاُنیَشــی«،کهدریکمصراعسهواژهمغولیبهکاربردهاست.
حالاینشــعررامقایســهکنیدباغزلیازســعدیدرهمینوزن:
»آســودهخاطرمکهتودرخاطرمنی/گرتاجمیفرســتیوگرتیغ

میزنی
ایچشــمعقلخیرهدراوصافرویتو/چونمرغشــبکههیچ

نبیندبهروشنی
گیرمکهبرکنیدلســنگینزمهرمن/مهرازدلمچگونهتوانیکه

برکنی«
انگارســعدیدرحالحرفزدنباماست.ازهمهمهمترایناست
کهشاهکارهایسعدیازنظرنحویبهگونهایهستکهزبانامروز
دقیقاً.اجزایجمله)فعل،فاعلومفعول(درجایدرستخودقرار
دارندوجادویزباناودرنحوودقتدربهکاربردنواژگانیاستکه

درزبانفارسیجاافتادهاست.
Ó  ســعدی شــاعری اســت که شــرایط تاریخی، اجتماعی و 

سیاســی زمانه اش بر جهان بینی و دیدگاه های اجتماعی و 
اخلاقی او تأثیر بســیار گذاشته اســت. از محیط نسبتاً آرام 
شیراز در سال های ابتدایی عمرش تا سفرهای 30  ساله اش 
و بعــد هم 30  ســال آخر حیــات اش که چندان بر او آســان 
نگذشت. سعدی حقیقی کدام است؟ کدام شخصیت او به 

روح زمانه ما نزدیک تر است؟
اینکهســعدیحقیقیکداماســت،بهنگاهخوانندهبستگیدارد
اماپاســخمنایناســتکهاوحقیقتاًشــخصیتیشگفتانگیزو
چندوجهیدارد.درغزلهایش،شــاعریعاطفیوحساسنشان
میدهدکهتجاربنابعاطفیرابادقتیبیمانندتوصیفمیکند؛
توصیفاتیکهدیگرشاعرانیابهآننپرداختهاندیانتوانستهاندچنین
هنرمندانــهبیانکنند.گوییاصلًاآنلحظاتنابرامثلســعدی
تجربهنکردهاند.براینمونهاینبیترابنگرید:»مرابههیچبدادیو

منهنوزبرآنم/کهازوجودتوموییبهعالمینفروشم«
درمقایســه،بهاینبیتازشاعریدرسبکهندینگاهکنید:»تو
شیشهدلماراشکستهای،زنهار/کهشیشهمیخلدآخربهدست
شیشهشکن«یعنیمعشــوقشراتهدیدمیکند.اماسعدیهمان
مضمــونراچنینلطیفبیــانمیکند:»دلمشکســتیورفتی،
خلافشرطمودت/بهاحتیاطرواکنونکهآبگینهشکستی«یعنی
سعدیحتیدرلحظهدلشکستگی،نمیخواهدذرهایناخوشی
بهدلمعشــوقراهیابد.همینسعدیدرساحتعقل،شخصیتی
متفکــروعقلگرادارد.مثلًادربرخیحکایاتگلســتان،دربرخی
زوایایبوستانودررسالههاییچون»نصیحتالملوک«کهنمونهای
برجستهدرسیاستنامهنویسیاست،بهمعنایدقیقکلمهمصلحی
اجتماعیاست.کسیکههوشیارانهوقایعسیاسیواجتماعیزمانه
خودرامیبیندوتحلیلمیکند.سعدیحتیدربارهکلیاتزندگی
انسانینیزاندیشمندانهسخنمیگوید.منجنبههایخردگرایی،
اعتدال،آزادگیوآشتیمیانعقلواحساساومیپسندم.اوحتی
عاشقسفروشیفتهتجربههایناشیازآنبود.بهاینبیتاوتوجه

کنید:
تابهدکانوخانهدرگروی/هرگزخامآدمینشوی

برواندرجهانتفرجکن/پیشازآنروزکهازجهانبروی
ازاینمنظر،ســعدیشــخصیتیواقعــیوکاملاســتوهمین

جامعیت،اورابهشاعریبیزمانوهموارهزندهبدلکردهاست.
Ó  به نظر می رسد ســفرهای طولانی او به جهان اسلام نقش 

زیادی در شــکل گیری دیدگاه جهانی و انسانی او، به ویژه در 
پیام هایی مانند »بنی آدم اعضای یکدیگرند«، ایفا کرد و به این 

جامعیت مورد اشاره شما ختم شد. 
بله.ســفرهایبسیار،معاشــرتباافرادگوناگون،سالهاتحصیل

درنظامیهبغدادکهبرجستهترینمرکزعلمیروزگاراوبودومطالعه
عمیقآثاربرجستههنریوفکریپیشینیان،ازسعدیشخصیتی
بســیارپختهوباتجربهســاخت.نکتهایناســتکهدرآثاراو،»منِ
فردی«و»منِاجتماعی«بهسطح»منِانسانی«رسیدهاست.یکی
ازویژگیهایممتازآثارســعدی،توجهفراوانبه»دیگری«استکه
بهصورتبســامدسبکیدرآثاراونمایاناست.یعنیاینقدردرآثار
سعدیتوجهبهانسان،دردمندان،نیازمندانولزومگشودنچشم
بهپیرامونوهمدلیوتوجهبهدیگرانپررنگاســتکهیکیازابعاد
اصلیاندیشــهاوراتشکیلمیدهد.اینویژگیبهاینشکلدرآثار
هیچیکازدیگرادیبانبزرگپارســیگوبهچشمنمیخورد.بهاین
بیتدقتکنید:دونانچوگلیمخویشبیرونبردند/گویندچهغم

گرهمهعالممردند
یااینبیت:غَمِحالدردمنداننهعجبگَرَتنباشد/کهچنیننرفته

باشدهمهعمربرتوحالی
بیت:»منازبینوایینیمرویزرد/غمبینوایانرخمزردکرد«چنان
تأثیرگذاراســتکهقلبانســانرابهدردمیآورد.دقتســعدیبه
شــرایطزمانهخویشوترحمیکهنسبتبهدردمنداناطرافخود
بیهمتاست.بیت:»کهمردارچهبرساحلاستایرفیق/نیاساید
ودوســتانشغریق«،نشاندهندهعمقهمدلیاوستکهمنرابه
یاداینشــعرنیمامیاندازد:»آیآدمهاکهبرساحلنشستهشادو

خندانی/یکنفردرآبداردمیسپاردجان«.
Ó  ،سعدی به دلیل نقد رفتارهای اجتماعی مانند نفاق و فساد 

جامعه شناســی بزرگ لقب گرفته اســت. کــدام حکایات یا 
شعرهای او بهترین نمونه های این بینش اند؟

فکرمیکنمسعدییکمنتقدتمامعیاراســت.نهدرزمرهکسانی
کــهصرفاًخردهگیریوعیبجوییمیکنند.ســعدی»روشــنفکر
نمیخواهم«نیســت،»روشــنفکرچــهمیخواهم«اســت.اونقد
نمیکندکهبــراینقدشهمراهحلوجایگزیــنارائهمیدهد.در
گلستانکمترقشراجتماعیاییافتمیشودکهازتیغنقدتیزبین
ســعدیدرامانماندهباشد.پادشاهان،وزرا،امرا،حکما،صوفیان،
قاضیان،محتســبانودزدان.حتیخودشراهمازنقدبینصیب
نمیگذارد.مثلًادرجاییســروده:»ســعدیهمهســالپندمردم

میگویدوخودنمیکندگوش«.
یکیازبرجستهترینوجوهنقادانهسعدی،دقتاودرتحلیلرابطه
میانشاهومردماست.برخلافنگاهظلاللهیبهپادشاهیاسایهخدا
برزمینکههمیشــهدرتاریخاجتماعیایراندیدهشده،درتعریف
ســعدی،رابطهشاهومردم،رابطهدرختوریشهاست.مردم،ریشه
وبنیادحکومتاند.رابطهســروبدناست.ایندیدگاهراسعدیدر
قرنهفتمهجری)سیزدهممیلادی(ودرروزگارمغولبیانمیکند
واینشگفتآوراست.عباسمیلانی،استاددانشگاهنوترامکالیفرنیا
درکتاب»تجددوتجددســتیزی«،بابنخستگلستانراازمنظر
تاریخگرایینوینتحلیلکردهاســت.اومعتقداست،اندیشههای
سیاسیسعدیچنانمترقیاســتکهبرخیازآنهارا500سال
بعــددرآثارمتفکرانیچونهــگلدراروپامیبینیــم.براینمونه،
سعدیاســاستشکیلحکومتراخواســتوارادهمردممیداند.
چرابابنخستگلستانبه»سیرتپادشاهان«اختصاصدارد؟چرا
بابنخستبوســتاندرباره»عدلواحسان«است؟اینانتخابها
معنادارنــد.عدالتگریواحســانکهنزدســعدیبهمعنــایرفاه
اقتصادیبرایمردماست،دوشرطبنیادیندرسیاستنامهنویسی
مُدُناســت.یعنیشــیوهایــدهآلحکومتورابطهدســتگاههای

حکومتیبامردم.
یکــیازدلایــلتوجــهاروپاییانبــهآثارســعدیبهویژهگلســتان،

دیدگاههایخاصوبدیعسیاسیواجتماعیاوست.
دربارهانتقاداتاجتماعی،اوحکایتیتأملبرانگیزدرگلستاندارد:

ســعدی را پادشــاه ملک ســخن و افصح المتکلمین خوانده اند؛ شــاعری یگانه که گلســتان و 
بوســتانش مرزهای زمان و جغرافیا را درنوردیده و دل های بی شــماری را در گوشــه وکنار جهان 
مسحور کرده است. در آسمان پرستاره  ادبیات فارسی و جهان، او همچون اختر تابانی می درخشد؛ 
با زبانی که بحق، معیار سنجش پارسی گویی  است و سادگی، روانی و ژرفای معنا یی  کلام اش بعد 
از هفتصد واندی سال به دل مخاطبان امروزی می نشیند. ســعدی در روزگاری پرآشوب زیست؛ 
از آرامش نســبی شیراز در ســال های آغازین عمرش تا سفرهای 30  ســاله اش و مواجهه اش با 
ناملایمت های مغولان، او را به شاعری جامع نگر، چند شخصیتی و بی زمان تبدیل کرد. شاعری که 
هم در غزل هایش مانند عاشق پیشگان است و ظرایف، لطایف و عواطف انسانی را به زیبایی به 
تصویر  کشید، هم مصلحی اجتماعی که نقدهایی تیز و برنده در نثر و نظم داشت و هم در لباس 
اندیشمندی و بیش خوانده و دنیادیده، دیدگاه های جهانی و انسانی اش را به نمایش گذاشت. 
در گفت وگویی که در ادامه می خوانید محمدامیر جلالی، استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
علامه طباطبایی، با ما از دنیای سعدی می گوید: خودش، زیست جهان اش، شاخصه های زبانی و 

بلاغی آثارش و نقش ماندگارش در ادبیات و فرهنگ ایران و جهان.

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعودشاهحسینی

ترافالگار ایران

کشــاندنمخاطبانســریال»پایتخت«بهبرجمیلاد
فینفسهکردارخوبیاســت.خوبونیکازآنجهت
کهبهعلاقمندیطیفبیشماریازمردمواکنشنشان
میدهــد.مخاطبیکهجداازبحثکیفیوتکنیکال،
فارغازضعفهایفیلمنامهایکمدیوطنزوســوای
کارگردانــیباریبههرجهت،دقایقیخوشاســتبا
دیــدنایناثر.نکتهایکهدراینمیــانودعوتمردم
بهبرجمیلادباآنحجــمازترافیکاشمیتواندمورد
بررســیقرارگیرد،همانداشــتنوآمادهکردنسطل
هنگامبارندگیاســت.کهبارانهمیشهنمیباردواین
سطلنیزهمارهدردســترسنیستومهمترازهمه،
چترنیزهمیشــهبرایخیسنشــدن،بازنمیشــود!
تلویزیونبهرهمیبردازایناستقبال.تبلیغاشبیشتر
میشــود.پولبیشــتریبهدســتمیآورد.پزشنیز
دادهمیشود.نظرسنجیهاآمادهمیشود.همهوهمه
بهجایشکاربرددرستونادرستپیدامیکند.گاهی
همبابمیلمیشودبرایمسئولان!نکتهامابرسرآن
اســتکهاینتوجهبهعلاقمندیمردم)مخاطب(چرا
فقطدربزنگاههایخاصیصورتمیگیرد.گاهیدر
پخــشفوتبالوگاهیهمبرایســریالهایپلتفرمی
مثلًا!خبچهایرادیداردبرایاموراجتماعیدیگری
کهطیفهایبیشــماریازمردمهــمبدانهاعلاقه
دارند،چنینگردهماییهاییصورتپذیرد!اینیعنی
یکســاننگاهکردنبــههمهوچههنــریبرترازاینکه
عموممردمبهیکچشــمدیدهشوند.مرکزهمایشها
بامیــزانجایگیریقابلتوجه،میتوانــدمحلیبرای
ابــرازعلاقمندیطیفگوناگونیازمردمباشــد.حال
دربســترهایمختلفاجتماعی.میتوانگاهیازآن
برایمیتینگهایسیاســیواجتماعیهمبهرهبرد.
آنســانکهدرموســمانتخاباتگروههایمختلفهم
چنینمیشود.بااینتفاوتکهآندورهمشخصاست
کــهدوطیفدرگیرانتخاباتهســتندکــهاینفرصت
رابهدســتمیآورنــد.ولیدرمواردیکــهنیازبهبیان
احساساتیافریادزدنخواستهایسیاسیواجتماعی
است،اینمهممیسورنمیشود.وچهجایگاهیبهتر
ازمرکــزهمایشهاکهازهرنظرامنیــتاشنیزبرقرار
اســت.مگرنهاینکههمیشــهگروههاییکهمرجعیت
سیاســیواجتماعیدارند،خواهانبرگزاریمیتینگ
وتجمعبرایبیاننگرهودیدگاههایشــانهســتند؟
وچهجاییبهتــرازاینمکانکهمیتوانبهرههاازآن
برد.میشــود»ترافالگاری«ازآندرستکرد.صوابو
ثوابشهمبهطرفینمیرســد.همینثبتنامرایگانی
کهازعلاقمندانســریال»پایتخت«انجامگرفتواین
فرصتبرایهمگانبهطورمساویایجادشد،میتواند
برایدوستدارانمباحثسیاسیواجتماعیهمچنین
فرصتیایجــادکرد؛نهفقطبــرایبزرگانــش.بزرگان
سیاسیواجتماعیکهفرصتحرفبهطرقمختلف
دارند.اینزمانبهکســانیدادهشــودکهخاموشــان
جامعههســتند.هرچندقیاسبینتماشــاگرانفان
ســریال»پایتخت«باگروههایسیاســیواجتماعی
ازاساسنادرستاســت؛ولیمهمآنمکانیاستکه
بیدغدغهبتوانحرفهازد.تفســیرهاداشت،بیآنکه
موجبمســائلبعدیشــود.ازمکانعمومــیوقابل
دسترسیمثلبرجمیلادمیتوانبهرههابرداگربسان
ســریال»پایتخت«؛برایســایرمباحثزندگیروزمره
مردمهمارزشوبهاقائلشوند.اینکهمردمدرککنند
علاقمندیهایشــاندرزندگیروزمــرهموردتوجهقرار
میگیردوتوسطمسئولانارزشگذاریمیشود،میزان
همبستگیبینتودهوکارگزارانبیشترمیگردد.شاید
آمدنمخاطبمعمولیوعادیبهســالنهمایشهای
برجمیلاد،برایمســئولانخطرینداشــتهباشــدکه
ندارد،ولیشایدبگویندآمدنسمپاتهایفلانگعده
وگروهسیاسیباحواشیومسائلیهمراهمیشود!ولی
آگاهباشــنداگرمکانیدرطولزمانبهمرکزیمعروف
شــودکهمیتواندرآننشســتبرگزارکــردومنویات
سیاســیواجتماعــیرابهزبــانآراموباحفظخطوط
ترســیمشــدهبیانکرد،دردرازمدتپیاممثبتیازآن
ساطعخواهدشدوخودبرگزارکنندگانحواسشانبه
برپاییچنینبرنامههاییخواهدبود.اینکهگهگاهیدر
موردمکانهایمختلفیدرتهرانبرایبرگزاریتجمعات
مسالمتآمیزبحثمیشودوبعدمدتیبهمحاقمیرود،
همهوهمهنشانازآنداردکهخواستههایطیفزیادی
ازجامعــهموردتوجــهقرارنمیگیرد.دیدنوتماشــای
ســریالیکهبســیاریراکنارهمقرارمیدهد،همدلی
وشــورمیآفریند،همچنیننشــاطجمعیراســبب
میشــود.یکرنگیاجتماعــیراباعثمیشــودبرای
ســاعاتودقایقیوچهامریبرترازآزادکردنآدرنالین
سیاسیواجتماعیدرمکانیبهوسعتبرجمیلاد!این
مکانرادریابیدوآنرادُریابید.ترافالگارایرانمیتواند

درهمینجاباشد،باورشکنید...

روزنامه نگار
ابراهیمعمران

یکی از برجسته ترین 
وجوه نقادانه سعدی، 

دقت او در تحلیل 
رابطه میان شاه و 

مردم است. برخلاف 
نگاه ظل اللهی به 

پادشاه یا سایه خدا 
بر زمین که همیشه 
در تاریخ اجتماعی 

ایران دیده شده، در 
تعریف سعدی، رابطه 

شاه و مردم، رابطه 
درخت و ریشه است. 

مردم، ریشه و بنیاد 
حکومت اند. رابطه 

سر و بدن است. این 
دیدگاه را سعدی در 

قرن هفتم هجری 
)سیزدهم میلادی( 
و در روزگار مغول 
بیان می کند و این 

شگفت آور است

رنا
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